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حسین فصیحی 

   زهرا چیذری 
ساعت دو و نیمه نیمه شب اســت.  گسیل افکار ناشی 
از حوادث گذاشته چشــم‌هایم با خواب آشتی کند. به 
یکباره قاب پنجره اتاق قرمز آتشین می‌شود و همزمان 
صدای مهیب فرو افتادن بمبی در نزدیکی خانه ، قلبمان 

را از جا می‌کند!
 موج انفجار قفــل پنجره را از جا می‌کنــد و درها را باز 

می‌کند.
 صدای شکستن شیشــه‌ها فضای خانه را پر می‌کند و 

برای لحظه‌ای دنیا پیش چشمانمان متوقف می‌شود.
 خودم را به طبقه بالا می‌رسانم. پنجره‌های قدی خانه 
قدیمی مان یک بار دیگر با طعم موج انفجار در هم فرو 

شکستند و از پا در آمدند .
دفعه قبلی جنگ ۸ ساله ایران و عراق بود. روزگاری که 
کودک خردسالی بیش نبودم و به هوای خانه مادربزرگ 

راهی شدیم اما هنوز به سر خیابان نرسیده، صدای مهیب 
انفجار متوقفمان کــرد. این بار هم نفجــار عمومی در 
نزدیکی خانه استقامت شیشه‌ها را به چالش کشیده بود!

 آن روزها هم اگرچه جنگ میان دو کشــور همســایه 
ایران و رژیم بعث عراق بود اما آتش این جنگ  را همین 
دولت‌های امریکایی و غربی روشــن کرده و هیزمش را 
تامین می‌کردند. بمب‌هایی کــه آن روز صدام و حزب 
بعث بر ســر مردم ایران می‌ریختند،  هیچ کدامشــان 
ســاخته عراق نبودند بلکه تحفه‌های انگلیس و آمریکا 
آلمان و فرانسه بود که بر ســر مردم ایران آوار می‌شد. 
دست آخر هم صدام و حزب بعث دستخوش این خوش 
خدمتی هایشان به غربی‌ها و آمریکایی‌ها را گرفتند اما 
مردم عراقی و شیعیان و مسلمانانی که مخالف این برادر 
کشی بودند هم ، جور سال‌ها اشغال زیر چکمه سربازان 

آمریکایی را چشیدند .

 دســت آخر با همراهی یاران ایرانی شــان توانســتند  
سربازان امریکایی و داعشــی را از سرزمینشان بیرون 

کنند.
 به همین خاطر هم حاج قاسم سلیمانی همان قدر که 
برای ما حاج قاسم است، برای مردم عراق هم محترم و 
دوست داشتنیست و همچنان که ما ایرانی‌ها در سوگ 
از دســت دادنش همچنــان می‌ســزیم، عراقی‌ها هم 
فداکاری‌ها و جانفشانی‌هایش را برای حفظ جغرافیای 
مقاومت به خاطر دارند و داغدار از دست دادن او هستند.

 حالا اما حاج قاســم در میان ما نیست حاج قاسمی که 
خوک زرد قمارباز به صراحت دربــاره او می‌گوید »اگر 
قاسم ســلیمانی زنده بود ما تا این اندازه در ایران موفق 

نمی‌شدیم. انصافاً فرمانده خوبی بود«.
 نبودن حاج قاسم به امریکایی‌ها جرات داد به ایران حمله 
کنند! در گام نخســت این حملات به سراغ سرداران و 

نظامیانمان بروند و بعد هم دانشمندان هسته‌ای.
 این بار هم رهبرمان را به شهادت برسانند. 

   با تمام این‌ها اما محاسباتشان اشتباه از آب 
درآمد! 

 امروز ۲۵ روز است مردمی که به تعبیر رهبرشان مبعوث 
شده‌اند تا از نظام جمهوری اســامی ایران دفاع کنند، 
سینه ســپر کرده و دنیا را در برابر این همه مقاومت به 
حیرت وا داشتند. ۲۵ روز است ایران یکپارچه با وحدت 
و همدلی در برابر برقدرت‌های پوشالی امریکا و اسرائیل 
و متحدانشان ایستاده و آنها را به زانو درآورده است. ۲۵ 
روزی که نه سید علی خامنه‌ای را داریم ، نه حاج قاسم 
سلیمانی را ، نه حاجی‌زاده را نه سردر سلامی را نه سردار 
باقرزاده و نه ده‌ها تن دیگــر از فرماندهان و بزرگانی که 
ناخدا و سکانداران کشتی انقلاب اسلامی ایران بودند. 
این کشــتی اما بی هیچ توقفی همچنــان در اقیانوس 

پرتلاطم رنگ‌ها و دسیســه‌های امریــکا و متحدانش 
می‌تازد و پیش می‌رود چراکه این مردم بادبان و موتور 

متحرک کشتی انقلابند.
وقتی از هراس انفجار ارزیابــی ویرانی‌هایش به خودم 
می‌آیم چشــمم به مادر می‌افتد که که بر ســر سجاده 
نشســته و آیت الکرســی می‌خواند. انگار انفجار بمب 
ریختن شیشه‌های خانه کوچک‌ترین هراسی در دلش 
نینداخته است. دعایش را که تمام می‌کند خیلی عادی 
انگار هیــچ اتفاقی نیفتاده رو به مــا می‌کند و می‌گوید 

»جنگ است دیگر جنگ از این چیزها دارد«.
 اینجاست که با خودم فکر می‌کنم تا وقتی این  شیرزنان 
و این مادران در خانواده‌های ایرانی هستند، ما سفت و 
محکم ایستاده‌ایم چرا که دل‌هایمان به دعای این مادران 
و ایستادگی‌شان گرم است مادرانی که صلابتشان الگو و 

دعاهایشان پشت و پناه این مرز و بوم است.

مردم؛ بادبانان کشتی انقلاب 
      گزارش2

 ترور مقابل همبستگی 
شکست می‌خورد

بیســت و یکمین روز جنگ در حالی سپری می‌شود که جامعه 
با لایه‌ای تازه از شوک و اندوه مواجه شده است؛ ترور  دکتر علی 
لاریجانی دبیر شــورای عالی امنیت ملی ، سرلشــکر غلامرضا 
ســلیمانی فرمانده بســیج  و غلامرضا خطیب  وزیر اطلاعات و 
افزایش تلفات غیرنظامی و تداوم حملات، فشار روانی سنگینی 
بر افکار عمومی وارد کرده اســت. با این حال، تجربه این روزها 
نشــان می‌دهد که در کنار همــه این تلخی‌ها، یــک واقعیت 
مهم در حال شــکل‌گیری اســت: انســجام اجتماعی و حفظ 
 ثبات درونــی جامعه به مهم‌ترین عامل عبــور از بحران تبدیل 

شده است.
در شرایطی که یک جامعه همزمان با تهدید خارجی و شوک‌های  
ترور چهره‌های مؤثر روبه‌رو می‌شــود، مهم‌ترین پرســش این 
اســت که چگونه می‌توان از این وضعیت عبور کرد بدون آنکه 
ســاختار اجتماعی دچار فرســایش شود. پاســخ این پرسش 
را باید در رفتار جمعی جامعه جســت‌وجو کــرد؛ رفتاری که 
 می‌تواند یا به تشــدید بحران منجر شود یا مسیر مدیریت آن را 

هموار کند.
ترور شــخصیت‌های کلیدی، صرف‌نظر از جایگاه و نقش آنان، 
معمولاً با هدف ایجاد خلأ، بی‌ثباتــی و تضعیف روحیه عمومی 
انجام می‌شود. چنین اقداماتی بیش از آنکه صرفاً حذف یک فرد 
باشد، تلاشی برای تأثیرگذاری بر ذهن و احساس جامعه است. 
در واقع، ترور در کنار اثر فیزیکی خود، یک پیام روانی نیز دارد: 

ایجاد تردید، ترس و احساس ناامنی.
اما تجربه‌های مختلف نشــان داده اســت که این هدف زمانی 
محقق می‌شود که جامعه دچار گسست درونی شود. در مقابل، 
اگر جامعه بتواند در چنین شرایطی انسجام خود را حفظ کند، 
اثرگذاری این اقدامات به شکل قابل توجهی کاهش می‌یابد از 
جمله این که جامعه ما بزرگترین قربانی ترور در جهان است. به 
بیان دیگر، آنچه تعیین‌کننده است نه صرفاً شدت تهدید، بلکه 

نحوه واکنش اجتماعی به آن است.
در روزهای اخیــر، روایت های گســترده  از این انســجام در 
لایه‌های مختلف جامعه قابل مشاهده است. از ادامه فعالیت‌های 
روزمــره گرفته تا حضــور مــردم در عرصه‌هــای اجتماعی و 
حمایت از یکدیگر، همگی نشــان می‌دهد کــه جامعه در حال 
تلاش برای حفــظ تعادل خود اســت. این رفتارها شــاید در 
نگاه اول ســاده به نظر برســند، اما در شــرایط بحران، همین 
 تداوم زندگی عادی یکــی از مهم‌ترین نشــانه‌های تاب‌آوری 

اجتماعی است.
تاب‌آوری اجتماعی به معنای توانایی یــک جامعه در مواجهه 
با شــوک‌ها و بازگشــت به وضعیت پایدار اســت. این مفهوم 
در شــرایط جنگ و بحران اهمیت دوچندانی پیــدا می‌کند. 
جامعه‌ای که بتواند در برابر فشارهای بیرونی و درونی مقاومت 
 کنــد، در واقع مهم‌ترین پشــتوانه بــرای مدیریــت بحران را 

فراهم می‌کند.
یکی از عناصر کلیدی در تقویت این تاب‌آوری، اعتماد عمومی 
است. وقتی مردم به نهادهای مسئول و به یکدیگر اعتماد داشته 
باشند، احتمال بروز رفتارهای هیجانی و مخرب کاهش می‌یابد. 
در چنین فضایــی، حتی اخبار تلخ نیــز نمی‌تواند به راحتی به 
بی‌ثباتی اجتماعی منجر شــود. به همین دلیل، حفظ و تقویت 
اعتماد عمومی یکی از مهم‌ترین وظایف در شرایط کنونی است.

در کنار اعتماد، همبستگی اجتماعی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای 
دارد. همبســتگی به معنای احساس تعلق مشــترک و درک 
سرنوشت جمعی اســت. زمانی که مردم احساس کنند در یک 
وضعیت مشترک قرار دارند، بیشتر به سمت همکاری و حمایت 
از یکدیگر حرکت می‌کنند. این همبستگی می‌تواند در قالب‌های 
مختلفی بروز پیــدا کند؛ از کمک به آســیب‌دیدگان گرفته تا 
رعایت نظم عمومی و پرهیز از رفتارهایی که به تشــدید تنش 

منجر می‌شود.
از ســوی دیگر، مدیریت فضای روانی جامعه نیز اهمیت زیادی 
دارد. در شرایطی که اخبار مربوط به حملات و ترورها به سرعت 
منتشــر می‌شــود، کنترل هیجانات و جلوگیری از گسترش 
اضطراب عمومی یک چالش جدی اســت. در این زمینه، نقش 
رسانه‌ها و فعالان اجتماعی بسیار مهم است. اطلاع‌رسانی دقیق، 
پرهیز از انتشار شایعات و ارائه تحلیل‌های واقع‌بینانه می‌تواند به 

آرامش نسبی جامعه کمک کند.
در کنار این عوامــل، نقش مردم در حفظ ثبــات اجتماعی نیز 
نباید نادیده گرفته شــود. هر شــهروند با رفتــار روزمره خود 
می‌تواند به تقویت یــا تضعیف این ثبات کمــک کند. رعایت 
قانون، همکاری با نهادهای مســئول و توجــه به منافع جمعی 
 از جمله اقداماتی است که در چنین شرایطی اهمیت بیشتری 

پیدا می‌کند.
تجربه نشان داده است که در بسیاری از بحران‌ها، آنچه در نهایت 
مسیر را مشخص می‌کند، ســرمایه اجتماعی یک جامعه است. 
ســرمایه اجتماعی مجموعه‌ای از اعتماد، روابط و هنجارهای 
مشترک است که امکان همکاری میان افراد را فراهم می‌کند. 
جامعه‌ای که از ســرمایه اجتماعــی بالایی برخوردار باشــد، 
 حتی در ســخت‌ترین شــرایط نیز می‌تواند انســجام خود را 

حفظ کند.
در این میان، نباید از نقش امید نیز غافل شد. امید به آینده، یکی 
از مهم‌ترین عوامل در حفظ پایداری اجتماعی است. اگر مردم 
احساس کنند که شرایط قابل مدیریت است و آینده‌ای روشن 
وجود دارد، راحت‌تر می‌توانند فشارهای موجود را تحمل کنند. 
این امید نه  از طریق شــعار، بلکه از طریــق اقدامات ملموس و 

رفتارهای مسئولانه تقویت می‌شود.
در نهایت، می‌توان گفت که در شرایطی که جامعه با تهدیدهای 
مختلف مواجه است، انسجام اجتماعی به یک سرمایه راهبردی 
تبدیل می‌شود. این انسجام نه تنها می‌تواند اثرات منفی بحران 
را کاهش دهد، بلکه زمینه را برای عبور از آن نیز فراهم می‌کند.

آنچه در این روزها اهمیت دارد، حفظ همین پیوندهای اجتماعی 
و تقویت اعتماد و همبستگی اســت. تجربه نشان داده است که 
جوامعی که در چنین شرایطی توانسته‌اند وحدت خود را حفظ 
کنند، نه تنها از بحران عبور کرده‌اند، بلکه در بســیاری موارد با 

قدرت بیشتری به مسیر خود ادامه داده‌اند.
در روزهایی که اخبار تلخ و حوادث ســنگین بخشی از واقعیت 
زندگی شده است، شــاید مهم‌ترین پیام برای جامعه این باشد: 
حفظ آرامش، تقویت همبستگی و اعتماد متقابل، مهم‌ترین ابزار 
برای عبور از بحران است. این همان سرمایه‌ای است که می‌تواند 
مسیر آینده را روشن‌تر کند و جامعه را از دل سخت‌ترین شرایط 

عبور دهد و به پیروزی نهایی برساند.

دروغگوی شکست‌خورده‌ و رسوا در جهان
ترامپ برای فرار از شکست جدید خود، لاف مذاکره زد

دروغ، ابزار کار قمارباز اســت؛ البتــه قماربازی که در 
باتلاق گیر کرده باشــد، دروغ‌های شــاخ‌دارتری هم 
می‌گوید. درست مثل دروغ مذاکراه ترامپ. او که حالا 
با درافتادن با ایران، از همه جهت گیر افتاده است، به 
هرچیزی چنگ می‌زند تا خود را نجات دهد، ولی بیشتر 
فرو می‌رود. قمارباز قاتل تصور میکرد با ادعای کذب 
مذاکره می‌تواند دو ســه روزی برای بازارهای جهشی 
انرژی و ریزشی بورس، زمان بخرد، ولی باز هم سنگ 
روی یخ شــد. ادعا کرد در ١۵ بند با یک مقام عالی در 
ایران مذاکره و به توافق نزدیک شده است تا جلوی روند 
افزایشی قیمت نفت را بگیرد، اما فقط نیم‌روز موفق شد! 
با تکذیب این ادعای گزاف از ســوی مسئولان ایرانی، 
نفت و گاز دوباره در جهان افزایشی شد. این چندمین 
باری است که ترامپ قمارباز در جنگ تحمیلی علیه 
ایران شکست می‌خورد. تنگه در دست ایران است؛ و 
همین ابزار نظامی - اقتصادی، گلوی ترامپ را همچنان 
فشرده نگه داشته است. ما حالا با ترامپ پدرکشتگی 
داریم. مجاهدان میدان و خیابان این مردک قمارباز را 
حالاحالاها رها نخواهند کرد. موشک‌های ما دقیق‌تر و 
هدفمندتر از روز اول جنگ رمضان اصابت می‌کنند و 
خیابان‌ها شلوغ‌تر از همیشه در قرق وطن‌خواهان است. 
همین حالا هم ایران پیروز این نبرد بزرگ است. اما این 
نبرد تا ســرنگونی کامل تفرعن و خودبینی صهیونی 
- آمریکایی ادامه دارد. تجهیزات دشــمن فریوده‌تر 
و مستهلک‌تر از همیشه شــده و دست خالی دشمن 
صهیونی - آمریکایی اکنون دیگــر برای همه جهان 
رو شده اســت؛ چه در میدان جنگ و چه در بازارهای 
اقتصادی. این جنگ تا فروکش کردن همه تهدیدهای 
بالقوه هم ادامه خواهد داشــت، هرچند قمارباز قاتل 
هر روز یک دروغ جدید برای لاپوشانی شکست‌های 

مفتضحانه‌اش ببافد.
      

اولین باری نیست که ترامپ، خودش، حرف‌های خودش 
را نقض، یا پس و پیش می‌کند. او همان کسی است که در 
خلال مذاکره و درست زمانی که مدعی بود گفتگوها دارد 
به نتایج مثبت می‌انجامد، در شیپور جنگ دمید، و حالا 
در بحبوحه جنگ حرف از مذاکره دوباره می‌زند؛ شاید 
چون طی همین چند هفته، نه جنگی که به راه انداخته 
بود طبق انتظاراتش پیش رفت، نه آنها که توقع داشت در 

ادامه، او راه همراهی کنند، حمایتش کردند! 
ترامپ چاره‌ای به جز بلــوف زدن ندارد. خصوصا بعد از 
آن‌که در ماجرای تنگه هرمز همه دست رد به سینه‌اش 
زدند. او ناچار بود برای تغییر فضای بازی، برگ جدیدی 
رو کند. و چــه چیز بهتر از ادعای مذاکــره! ادعایی که 
می‌تواند حریف را به لحاظ روحی روانی هم که شــده، 
تحت تاثیر قرار دهد. اما یادش رفته که طی همین سه 
هفته، به چوپان دروغگو تبدیل شده است. امروز دیگر 
رئیس جمهور آمریکا به هر ریســمانی چنگ می‌زند. 
تمام تاکتیک‌های او با ضدتاکتیک از سوی ایران پاسخ 
داده شده، و تک‌تک حملاتش نه فقط با دفاعی غیرقابل 
تصور، که با ضدحمله‌ توامان مواجه شده است. در چنین 
شرایطی پیش‌کشیدن بحث مذاکره می‌تواند به معنای 
عقب‌نشینی حریف تلقی شود. همان چیزی که در میدان 
نبرد دیده نمی‌شود اما زمین بازی ترامپ، مدت‌هاست 
که فضای مجازی است؛ همان فضایی که او در آن حریف 
را خاک کرده، نسخه‌اش را پیچیده و با آن امروز بار دیگر 
پای میز مذاکره نشسته است. فضایی کاملا متفاوت از 
واقعیتی که این روزها مردم ایران با پوســت و گوشت 

خود لمس می‌کنند. 
تهدید و توهم!

روز بیســت و دوم جنگ بود که رئیس جمهور آمریکا 
تهدید کرد نیروگاه‌های برق ایــران را بمباران خواهد 
کرد و مهلتی ۴۸ ساعته برای باز کردن تنگه هرمز داد. 
تنگه‌ای که البته، مدتی قبل، خود ترامپ در رابطه با آن 
گفته بود نیازی به آن ندارد: »ما از تنگه هرمز استفاده 
نمی‌کنیم؛ به آن نیازی نداریم. اروپا، کره، ژاپن و چین 
به آن نیاز دارند؛ آنها مجبور خواهند شد تا حدی وارد 

ماجرا شوند.«
پاسخ ایران به تهدید کاخ سفید مبنی بر هدف قرار دادن 
تاسیسات حیاتی، کوبنده و کاری بود، چرا که به‌ صراحت 
اعلام کرد هرگونه حمله به زیرساخت‌های انرژی کشور 
با پاسخی متقابل مواجه می‌شود. و از آنجایی که پیش‌تر 
در واکنش به حملات علیه تاسیسات انرژی در پارس 
جنوبی، پاسخ‌ها و پیامدهایی مشــابه در قطر رخ داد، 
یا در پی حوادث مرتبط با تاسیســات هسته‌ای ایران 
با پاســخ‌هایی در دیمونا و فراتر از آن همراه شد، کاملا 
مشخص بود که هزینه حمله به نیروگاه‌های برق ایران، 
هرگز یک‌جانبه و بــدون تبعات بــرای آمریکا و رژیم 

صهیونیستی نخواهد بود. شــاید به همین دلیل است 
که ترامپ در پیام بعدی خود، در شبکه تروث سوشال 
مدعی مذاکره با ایران شــد: »با کمال خرسندی اعلام 
می‌کنم که ایالات متحده آمریکا و کشور ایران در طول 
دو روز گذشته گفت‌وگوهای بسیار خوب و پرباری در 
مورد حل و فصل کامل و قطعی خصومت‌ها در خاورمیانه 
داشته‌اند.  براساس لحن و محتوای این گفت‌وگوهای 
عمیق، دقیق و ســازنده که در طول هفته ادامه خواهد 
یافت به وزارت جنگ دستور داده‌ام، مشروط به موفقیت 
نشست‌ها و مذاکرات در حال انجام، هرگونه حمله نظامی 
به نیروگاه‌ها و زیرساخت‌های انرژی ایران را به مدت پنج 

روز به تعویق بیندازد.«
او همچنین در مصاحبه دوشنبه خود با فاکس بیزنس 
ادعا کرد که گفت‌و‌گو‌هایی با مشارکت استیو ویتکاف، 
جرد کوشــنر و همتایان ایرانی‌شــان در جریان است 
که شب قبل، انجام شــده و ممکن است ظرف پنج روز 
به توافق برســد. این در حالی اســت که طبق گزارس 
آکســیوس، آنچه رئیس‌جمهور آمریکا از آن با عنوان 
»مذاکره با ایران« برای توجیه عقب‌نشینی خود یاد کرده، 
در واقع تبادل پیام معمول با میانجیگری چند کشور بوده 
است. این وبسایت به نقل از یک منبع ناشناس آمریکایی 
نیز گزارش داده که ترکیه، مصر و پاکســتان در دو روز 

گذشته به عنوان واسطه بین آمریکا و ایران پیام‌هایی را 
رد و بدل کرده‌اند. صدالبته طبیعی است که کشورهای 
اطراف برای بازگرداندن آرامش و امنیت به منطقه اقدام 
به گفتگو با طرفین کنند، اما واکنش‌های ترامپ نشان 
می‌دهد که رئیس جمهور آمریکا قصد دارد تلاش‌های 
مهره‌های سیاسی کشورهای منطقه برای پایان دادن به 
این جنگ تحمیل شده را پای ایران و عراقچی بنویسد. او 
بارها ثابت کرده ابایی از به زبان آوردن توهماتش ندارد. 
توهماتی که البته با پاسخ کوبنده از سوی ایران مواجه 
شده است. مثل همین مورد آخر )مذاکره و گفتگو( که 

صراحتا از سوی مسئولان بالارده کشور تکذیب شد. 
واکنش مسئولان 

ادعای ترامپ مبنی بر »گفت‌وگوهای بســیار خوب و 
سازنده« با مقامات ایرانی در حالی مطرح شده که وزارت 
امور خارجه ایران هرگونه مذاکره مستقیم را قویا تکذیب 

کرده است. 
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ 
به سوال در رابطه با عقب‌نشینی آمریکا از موضع تهدید 
آمیز خود علیه زیرساخت‌های حیاتی ایران، گفت: »طی 
چند روز گذشته پیام‌هایی از طریق برخی کشورهای 
دوســت مبنی بر تقاضای آمریکا برای مذاکره جهت 
پایان جنگ واصل شد که به نحو مقتضی و طبق مواضع 

اصولی کشــور به آنها پاسخ داده شــد. در این پاسخ‌ها 
هشدارهای لازم درباره پیامدهای وخیم هرگونه تعرض 
به زیرساخت‌های حیاتی ایران داده شد و تاکید گردید 
هرگونه اقدام علیه زیرساخت‌های انرژی ایران با واکنش 
قاطع، فوری و مؤثر نیروهای مسلح ایران مواجه خواهد 
شد.« سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین هرگونه 
مذاکره و گفتگو با آمریکا طی ۲۴ روز گذشــته جنگ 
تحمیلی را رد کرد و تصریــح کرد که موضع جمهوری 
اســامی ایران در خصوص تنگه هرمز و شرایط پایان 

جنگ تحمیلی هیچ تغییری نکرده است.
محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در 
این رابطه در شبکه ایکس نوشت: ️»مردم ما خواهان تنبیه 
کامل و پشیمان کننده متجاوزان هستند. ‏️همه مسئولین 
تا رسیدن به این هدف پشت سر رهبر و مردم خود محکم 
ایستاده‌اند. ️‏هیچ مذاکره‌ای با آمریکا انجام نشده است. 
فیک نیوزها برای دستکاری بازارهای مالی و نفتی و فرار 
از باتلاقی است که آمریکا و اسرائیل درآن گیر افتاده‌اند.«

دلایل دروغ مذاکره
بعید نیســت که ترامپ دنبال آتش بس باشــد. او در 
این جنگی که بــه راه انداخته به هیچ یــک از اهداف 
بزرگی که در سر داشت نرسیده. و ادامه چنین شرایطی 
بی‌شک عاقلانه نیســت. به همین دلیل بهترین اتفاق 

برای او پایان یافتن جنگی است که جز ضرر برایش در پی 
نداشته است. به همین دلیل ظاهرا درصدد آن است که 

خواسته‌اش را در دهان این و آن بگذارد.
حــال رمزگشــایی از عقب‌نشــینی ترامــپ درباره 
ضرب‌الاجل ۴۸ ســاعته و همچنیــن دروغ او درباره 

مذاکره با ایران کار چندان سختی نیست. 
نخستین دلیل تغییر لحن ترامپ را می‌توان در هشدار 
قاطع جمهوری اســامی ایران یافت. ایران به‌صراحت 
اعلام کرده هرگونه تعرض به زیرساخت‌های انرژی‌اش با 
پاسخی همه‌جانبه علیه کل شبکه انرژی منطقه روبه‌رو 
خواهد شــد. خصوصا که ترامپ طی این مدت کاملا 
متوجه شده ایران اهل بلوف زدن نیست و آنچه به زبان 

می‌آورد عملی می‌کند.
دوم، تهدیدهای پی‌در‌پی دونالد ترامپ و مهلت‌های چند 
روزه او، شبیه به قماری حساب شده می‌ماند. تحلیلگران 
بر این باورند که زمان‌بندی اظهــارات ترامپ دقیقا با 
ســاعت کاری بازارهای مالی تنظیم شده. در واقع این 
ارزیابی‌ها می‌گوید که ترامپ دست و پا می‌زند تا از جهش 
قیمت نفت جلوگیری کند. او از »اخبار« به عنوان ابزاری 
برای پالس دادن به بازار استفاده می‌کند تا از فشار تورمی 
ناشی از بحران انرژی در داخل آمریکا بکاهد. هرچند که 
در لحظه اول، موفق به فریب بازار شده، اما طولی نکشید 
که قیمت نفت مجددا افزایش پیدا کرد؛ روز دوشنبه )3 
فروردین( قیمت نفت برنت پس از کاهش ۱۱ درصدی 
)به دلیل عقب‌نشــینی رئیس جمهور آمریکا از تهدید 
حمله به زیرساخت‌های انرژی ایران(، در معاملات روز 
سه‌شنبه، )4 فروردین(، ۴ دلار، )یعنی معادل ۴ درصد( 
افزایش پیدا کرد و به حدود ۱۰۴ دلار در هر بشکه رسید. 
ترامــپ قبــل از آنکه رئیــس جمهور آمریــکا و یک 
سیاستمدار باشد، تاجری که آشنایی خوب و کاملی با 
ترفندهای تجارت دارد. او تا پیش از این از تهدیداتش 
برای جنگ‌افروزی بهترین سود را برده بود، اما با شعله‌ور 
شدن آتش جنگ ثابت شد به عنوان یک سیاستمدار نه 

استعداد چندانی دارد و نه توانایی قابل توجهی. 
سوم، نتایج چند نظرسنجی جدید نشان می‌دهد بخش 
قابل توجهی از افکار عمومی آمریکا با جنگی که دولت 
دونالد ترامپ علیه ایران آغاز کرده مخالف هستند و 
بسیاری از شهروندان نسبت به ادامه آن تردید دارند. 
بر اساس نظرسنجی مشــترک خبرگزاری رویترز و 
موسسه ایپسوس، تنها ۲۷ درصد از پاسخ‌دهندگان 
آمریکایی از حملات حمایــت کرده‌اند، در حالی که 
۴۳ درصد با آن مخالف بوده و ۲۹ درصد نیز گفته‌اند 
هنوز نظر قطعی ندارند. این اعداد در واشنگتن اهمیت 
زیادی دارند. چرا که انتخابات میان‌دوره‌ای در آمریکا 
نزدیک است و نرخ محبوبیت در ایالت‌ها، کلیدی به 

حساب می‌آید. 
ترامپ تصور می‌کرد پرونده ایران مثل ونزوئلا در کمترین 
زمان ممکن بسته خواهد شد. اما حالا او با یک واقعیت 
عیان دست و پنجه نرم می‌کند، اینکه جنگ نیستی و 
نابودی با خود به همراه دارد، ولی صرفا نه برای آنها که 
موشک بر سرشان آوار می‌شود. ترکش‌های جنگ، این 
روزها، یقه اکثر کشورهای جهان را گرفته؛ این را افزایش 
بی‌رویه قیمت بنزین و صف‌های طویل در کشورهای 
اروپایی رقم بی‌سابقه که بابت هر بشکه نفت پرداخت 
می‌شــود و موارد این چنینی ثابت می‌کنــد. اما آنچه 
که بیش از هر چیزی برای ترامپ اهمیت دارد کاهش 

محبوبیت او در ایالت‌های آمریکاست. 
چهارم، بعد از گذشته سه هفته جنگ با ایران که هیچ 
نتیجه مثبتی برای آمریکا در پی نداشته، ترامپ با یک 
مسئله سخت و دشوار مواجه است و آن غرور و اعتبار از 
دست رفته‌اش در دنیاست. آمریکا که خود را ابرقدرت 
جهان جا زده بود اما حالا بیشــتر شبیه مهره شکسته 
خورده، گوشه رینگ است که تنها آرزویش پایان وقت 
قانونی بازی جهت رهایــی از چنگال حریف قدرتمند 
است. بعید هم نیســت که دلیل دروغ‌های مکرر او در 
فضای مجازی و رسانه‌ها همین باشد، او قصد دارد یک 
جنگ ترکیبی به راه بیاندازد؛ ترکیبی از بمب، تهدید 

رسانه‌ای، ترور و همزمان دعوت به مذاکره.
به نظر می‌رســد واشــنگتن میان گزینــه جنگی که 
هزینه‌های آن غیرقابل پیش‌بینی است و عقب‌نشینی 
آبرومندانه، به دنبال راه ســومی در فضــای مجازی و 
رسانه‌ای می‌گردد. چرا که امروز، دشمن، از هماهنگی 
کاملی که میان میدان و دیپلماسی وجود دارد به شدت 
عصبانی است و برای جبران این شکست در پی ایجاد 
انشقاق و دودســتگی در میان ملت ایران است. بدون 
شــک اما، این جنگ رســانه‌ای نیز تاثیری بر واقعیت 
آمادگی میدانی ایران نمی‌گذارد و شکافی میان میدان و 

دیپلماسی ایجاد نمی‌کند.

»فرانک گاردنر« خبرنگار بی‌بی‌سی در واکنش به عقب‌نشینی »دونالد ترامپ« 
رئیس‌جمهور آمریکا از حمله نیروگاه‌های ایران با تاکید بر اینکه ترامپ شکست 

را پذیرفته است، بیان داشت: »این یک تحقیر کامل برای واشنگتن بود.«
گاردنر روز دوشنبه در اظهاراتی در واکنش به پیام اخیر ترامپ مبنی بر عدم 
هدف قرار دادن نیروگاه‌های ایرانی گفت: »ترامپ عقب‌نشینی کرده و شکست 

را پذیرفته است.«
وی در ادامه توضیح داد: »ایران کشــورهای خلیج فارس را تهدید کرده که 
تاسیسات نمک‌زدایی آب آن‌ها را نابود می‌کند. بدون آب، کشورهای خلیج 

فارس ظرف چند روز فرو می‌پاشند.«
این خبرنگار افزود: »کشــورهای خلیج فارس از ترامپ خواستند که متوقف 

شود. یک تحقیر کامل برای واشینگتن.«
   مارک اسپر: ایرانی‌ها جسورتر شده و تسلیم نمی‌شوند

»مارک اسپر« وزیر دفاع پیشــین »دونالد ترامپ« رئیس‌جمهور آمریکا در 
گفت‌وگویی با پایگاه خبری »اکسیوس« با اشــاره به عقب نشینی ترامپ از 
تهدید خود و ادعای مذاکره با ایران بیان کرد: »مشــخص نیست که اهداف 
سیاسی چیست. رئیس‌جمهور )ترامپ( در موقعیت‌های مختلف، چیزهای 

مختلفی گفته است.«
وی در ادامه با اشــاره به توانمندی ایران در مقابله با تهاجم‌های آمریکایی-

اسرائیلی گفت: »آن‌ها حس می‌کنند که سه هفته در برابر بهترین‌های آمریکا 
و اسرائیل دوام آورده‌اند. نشانه‌ای از فروپاشی نظام نیز وجود ندارد. آن‌ها جسور 
شده‌اند؛ آنقدر که برای مذاکره جهت پایان درگیری شروط تعیین می‌کنند.«

این مقام پیشین آمریکایی تاکید کرد: »آن‌ها جسور شده‌اند و به نظرم آن‌ها به 
این زودی‌ها تسلیم نخواهند شد و در عین حال رئیس‌جمهور )ترامپ( به دلیل 

مسائل اقتصادی این جریان، زیر فشار زیادی قرار دارد.«
اسپر ادامه داد: »جنگ مبارزه عزم و اراده است و باید دید که چه کسی در برابر 
فشار بیشتر مقاومت می‌کند. ایران در برابر فشار نظامی درحالی که نشانه‌های 
از فروپاشی وجود ندارد یا سیاست‌های غربی به دلیل فشار اقتصادی ناشی از 

۰۲ درصد نفت و گازی که پشت تنگه گیر کرده‌اند.«
»مارک وارنر« سناتور آمریکایی از ایالت ویرجینیا در واکنش به دروغ‌های مکرر 
و اظهارات مبهم ترامپ در رابطه با جنگ علیه ایران نیز، در پیامی در  شبکه 
اجتماعی »ایکس« تاکید کرد که ترامپ باید اهــداف جنگ با ایران را برای 

نیروهای آمریکایی و خانواده‌های‌شان تشریح کند.
او نوشت: »پاسخ ترامپ به سوال درباره ایران این است: ممکن است برنامه‌ای 

داشته باشم یا نداشته باشم.
جان نیروهای نظامی در جنگی که ترامپ انتخاب کرده به خطر افتاده است. 
آن‌ها و خانواده‌های‌شان سزاوار پاسخ‌های روشن از سوی فرمانده کل قوا درباره 

اهداف و مقاصد این درگیری هستند.«
   ترامپ در حال خرید زمان است

ولی نصر، استاد دانشگاه جان‌هاپکینز، معتقد است احتمالاً ترامپ با هیچ‌کسی 
در ایران صحبت نکرده و صرفاً در حال »خرید زمان« است. تناقض میان سخنان 
چند روز پیش او که مدعی بود کســی را برای مذاکره پیدا نمی‌کند و ادعاهای 

امروز، نشان‌دهنده یک آشفتگی در راهبرد دیپلماتیک واشنگتن است.

خبرنگار بی‌بی‌سی: ترامپ شکست را پذیرفت
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